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Century 21
El Camino

مشاور املاك,
خر|د و فروش منزل و محل كار

 در شمال كال{فرن{ا

محمد سامى

براى خر|د و فروش هرگونه املاك
مسكونى و تجارى

با مشاور صادق, دلسوز و پ{گ{ر خود
محمد سامى تماس بگ{ر|د.

قابل توجه كل{ه ا|ران{ان مق{م آمر|كا
بد|نوس{له لغو تحر|م اقتصادى آمر|كا در مورد مواد غذائى

 و فرش از ا|ران را به اطلاع عموم م{رسان{م
American Royal International

با مد|ر|ت ا|رانى
با ب{ش از ۱۵ سال سابقه آمادگى خود را براى ترخ{ص ا|نگونه كالا اعلام م{دارد
خواهشمند|م براى اطلاعات ب{شتر با تلفن ز|ر تماس حاصل فرمائ{د.

(650) 685-7330
با خ{ال آسوده ترخ{ص كالاها|تان را به ما بسپار|د

(888) 855-7277     (925) 838-9399

عرضه  درختان كم{اب
براى آنانكه به طعم و مزه م{وه جات ا|رانى علاقمندند

 انواع درختان م{وه, انواع گل و درختچه, انواعìارائه دهنده
درختان مجنون, بذرهاى اصلاح شده ا|رانى مانند بذر

سبز|جات, ص{قى جات و ر|شه ترخان

پارس پرودوس

ظاهر
با |كى از دوستان بس{ار عز|ز در مورد زندگى صـحـبـت
مى كردم. برعكس من, ا|ن دوست خوب عاشق زندگى
تجملى در حد بس{ار بالا است. ماشـ{ـن آخـر|ـن مـدل...
مبلمان سلطنتى... اسباب و اثاث{ه گران ق{مـت...نـقـره

...طلا..و غ{ره و غ{ره...
به ا|ن دوست  عـز|ـز گـفـتـم كـه اگـر مـن زنـدگـى سـاده را
ترج{ح مى دهم, دل{ل بر ا|ن نمى شود كه اشخاصى مثـل

در اشتباه هسـتـنـد, امـا در نـظـر مـن ظـاهـر بـه آنتـو 
صـورتـى كـه بـاطـن بـا|ـد ارزش داشـتـه بـاشـد مــهــم
ن{ست, بخصوص درانسـانـهـا, ز|ـبـا|ـى ظـاهـرى در
خ{لى از مواقع موقتى است و د|ر |ا زود با|د باطن
و ق{افه اصلى خود را نشان دهد, و آنوقت است كه
اگر باطن توخالى باشد, د|گر آن ز|ـبـا|ـى ظـاهـرى
مفهوم واقعـى خـود را از دسـت خـواهـد داد. مـن در
زنـدگـ{ـم بـا كـسـانـى بـرخـورد كـرده ام كـه در ظــاهــر
انسانهاى بس{ار قشنگ و ز|ـبـا|ـى هـسـتـنـد, امـا بـه
مـحـض ا|ـنـكـه دهـانـشــان را بــاز كــرده تــا در مــورد
موضوعى صحبت كنند, با حـرفـهـاى مـبـتـذل و بـى
ربط ز|با|ى ظـاهـرى خـود را خـ{ـلـى سـر|ـع از دسـت
داده اند  و البته بر عكس ن{ز باكسانى مواجه شده ام
كه ظاهرى معمولى داشته, اما هنگام صحبت كردن
بقدرى از خود معلومات و بزرگى نشان داده اند كه
ق{افه معمول{شان تبد|ل شده است به گ{راتـر|ـن و
جذاب تر|ن صورتها. اشخاصى ن{ز هسـتـنـد كـه بـه
دلا|لى زنـدگـ{ـهـاى بـسـ{ـار تجـمـلـى و در سـطـح بـالا
مى خواهند... اما بخاطر هم{ن ظاهر بازى و البتـه

 ن{ز با ناتوانى مالى و بدهكار|ـهـاى ز|ـاد بـهًاكثـرا 
 درشرا|ـطًانواع و اقسام كارتهاى اعتبـارى نـتـ{ـجـتـا

بد و فشار روحى قرار مى گ{رند كه البته هم{ن مسئله
تـأثـ{ـر فـراوان نـ{ـز در رابـطـه هـاى آنـهـا بـا د|ـگــران
ن{زگذاشته مى شود. در عوض كسانى ن{ـز هـسـتـنـد
كه زندگى ساده و مرتب  را ترج{ح مى دهند و خود
را درگ{ر و اس{ر تظاهرات خـ{ـالـى نمـى كـنـنـد و در
نت{جه با روح{ه اى سـالـم و راحـت بـه زنـدگـى خـود

 موفق هستند.ًادامه داده و در رابطه ها ن{زاكثرا
دوست عز|ز با|د بگو|م كه بحثها و مخـالـفـتـهـا|ـمـان در
مورد زندگى برا|م بس{ار جالب است و من هم{شه منتظر
چن{ن موقع{تها|ى هستم كه با هم ب{شتر صحبت كن{م...
ب{اد حرفها|مان چند مقاله برا|ت نوشتم, و البته همانطور
كه هم{شه گفته ام انتخاب راه زندگى خود ما مى باشد.
بنابرا|ن نظر و عقا|د تو به همان اندازه محترم و با ارزش

است كه نظر من با|د باشد... فقط |ادت نرود كه بعضى
اوقـات از اون بـالا بـه مـا آدمــهــاى كــوچــك هــم نــظــرى

ب{اندازى و دستى تكان بدهى...

سنگ با ارزش
درو|شى تصم{م مى گ{رد كـه پـاى پـ{ـاده مـسـافـرت
كند. از جنگلى مـى گـذرد و سـر راه بـه چـشـمـه اى
م{رسد. در داخل چشـمـه چـشـمـش بـه |ـك سـنـگ
بس{ار با ارزش و گران ق{مت مى افتـد. سـنـگ را
بر مى دارد و در داخل ك{فش مى گذارد. روز بعد
در ب{ن راه به مسافر د|گرى برخورد مى كند. مـرد
مسافر به درو|ش مى گو|د كه بس{ار گرسنه است.
وقتى كه درو|ش در ك{فش را باز مى كند تا قسمتى
از غذا|ش را به مرد مسافر بدهد, چشم مرد مسافر
بــه ســنــگ گــران قــ{ــمــت مــى افــتـــد. از درو|ـــش
مى خواهد كه سنگ را به او بدهد, و درو|ش ن{ز
n}بدون ه{چگونه در|غى سنگ با ارزش را از ك
درآورده و به مرد مسافر مى دهد. مرد مسافر ن{ز با
خـوشـحـالـى فـراوان بـه راهـش ادامــه داده چــرا كــه
مـى دانـسـت  بـا داشـتن چــنــ{ــن ســنــگ بــا ارزشــى
مى تواند بدون كار كردن تا آخر عمرش به راحتى

زندگى كند...
اما چند روز بعد مرد مسافر به ام{د پ{داكردن مرد
درو|ش بر مى گردد... وقتى كـه درو|ـش را پـ{ـدا
مى كند سنگ را به وى پس مى دهد و مى گـو|ـد:
اگرچه ا|ن سنگ بسـ{ـار بـا ارزش و گـران قـ{ـمـت
است, اما من تصم{م گرفتم كه آن را بتو برگردانم
بـا آرزوى ا|ـنـكـه تـو |ـك چــ{ــز بــا ارزشــتــرى را بــه مــن
بدهى... مرد مسافر به دنبالـه حـرفـش ادامـه مـى دهـد و
م{گو|د: من بدنبال  آن احساس درونى تو كه باعث شد
تا بدون ه{چ در|غى از ا|ن سنگ با ارزش بگذرى و آن

.را به  من  غر|به بدهى هستم!!!..

مكان دلپذ|ر
مسعود نامى درگذشت... وقتى چشمش را باز كرد
خود را در محلى بس{ار ز|با و سرسبز د|د... بـعـد
از چند ساعت اسـتـراحـت در |ـك نـقـطـه بـا صـفـا,
حـوصـلـه اش سـر مـى رود و بـا صـداى بـلـنـد فـر|ــاد
مى زند:«آ|ا كسى در ا|نجا هست?!»...مردى كه
سرتا پا لباس سف{د و بس{ار تم{ز و مرتبى پوش{ده
بـود در مـقــابــل مــســعــود ظــاهــر مــى شــود... «چــه
مـى خـواهـى?»... مـسـعــود ســؤال مــى كــنــد: «چــه

It's good to have money and the things money can buy, but it's good
to check once in a while and make sure you haven't lost the things

that money can't buy.

ب{انـ{ـه ى كـانـون نـو|ـسـنـدگـان ا|ـران بـه مـنـاسـبـت
درگذشت شاملو

شاملو پد|ده فراموش نشدنى
فرهنگ ا|ران است

احمد شـامـلـو (الـn-بـامـداد) پـد|ـده ى فـرامـوش
نشدنى فرهـنـگ ا|ـران درگـذشـت. مـردى بـر فـراز
مكتب ها و سبك ها كه مجـمـوعـه ى آثـارش بـنـاى
هنرى و مفهومى گزنده ناپذ|رى بر پا كرده است.
محصولات نبوغ اش با حساس{ت متعالى خود چشم
انداز وس{عى بر شعر فارسى گشوده است. نگرانى
شاملو براى ارزش هاى انسانى ساده و فروتن, پ{غام
زندگى او و بناى مفهومى پر شكوه او به شمار مى رود.
انسان دوستى او كه بى پروا, پى گ{ر و خلاق بـود
در گنج{نه ى تار|خى اند|شه و ابداع فرزندان ا|ن
مرز و بوم درخششى |گانه دارد. واژگان, عبارت ها
و تك{ه كلام هاى خاص شعر شاملو وارد زبان مردم

ا|نا|ران شده است و بى ترد|د نسل هاى آ|نده از 
سرچشمه ى زندگى زا و ن{روبخش سود خواهند برد.
كانـون نـو|ـسـنـدگـان ا|ـران درگـذشـت ا|ـن شـاعـر,
نـو|ـسـنـده,مـتـرجـم, روزنـامـه نـگــار و پــژوهــنــده ى
فرهنگ عامه را-كه از نخستـ{ـن مـؤسـسـان كـانـون
بود-به همـه ى ا|ـرانـ{ـان و بـه عـاشـقـان فـرهـنـگ و
ادب{ات انسانى در تمام جهان تسلـ{ـت مـى گـو|ـد و

ز صفحه اول                    اشاملو  . . .                        دنباله مطلب

خود را پاسدار م{راث هنرى احمد شـامـلـو و الـهـام
گ{رنده از او مى شناسد. حتى مرگ ن{ز براى مردى
كه در تمام دوران هـاى زنـدگـى اش آفـر|ـنـنـده بـود
عنصرى سازنده و روشنا|ى بخش در بر دارد. چنان

كه گو|ى درباره ى خود سروده بود:
در برابر تندر مى ا|ستند
خانه را روشن مى كنند

و مى م{رند

ب{ان{ه خانه س{نما
خانه س{نما با صدور اطلاع{ه |ى درگذشت احمـد

شاملو را تسل{ت گفت.
با آفتاب و آتش, د|گر گرمى و نور ن{ست  هنر و
ادب{ات معاصر ا|ران, درخشش و شـكـوفـا|ـى خـود
را وامدار فره{ختگانى است كه همواره در تلاش
«جستن, |افتن و به اخت{ار برگز|دن» هستند و هم
ا|نانند كه بـا «پـى افـكـنـدن بـا رو|ـى از خـو|ـشـتن
خو|ش» ادب و  هنر ماناى ا|ن مرز و بوم كهـن را

سبب مى شوند.
احمد شاملو از «ا|ن چن{ن مردمان» است كه ا|نك
«سنگ مى كشد بر دوش», كسى كه «قلعه نش{ن

حماسه هاى پر از تكبر» بود.
شاملو با س{نماى ا|ن د|ار هم زندگى كرده است و

سفر او س{نما را ن{ز دلتنگ خواهد كرد.

مى توانم داشته باشم?!»...مرد سف{د پوش جواب
مى دهد: «هرچه كه آرزو|ت باشد!!»... مسـعـود
با خوشحالى غذا مى خواهد... در عرض چند دق{قه
انـواع و اقـســام غــذاهــاى مــورد عــلاقــه اش جــلــوى
درو|ش ظاهر مى شود... |كهفته مى گذرد و مسعود
بهتر|ن ساعتها را در آن مكان  مى گذراند...هرچه
كه مى خواهد, هر آنچه كه آرزو مى كند, در عرض
چند دقـ{ـقـه بـرا|ـش فـراهـم مـى شـود... مـ{ـخـورد و
مـى خـوابـد و لـذت آن دنـ{ـا را مـى بـرد.. امـا|ـواش
|واش م{رسد به مرحله اى كه نه خواسته اى برا|ش
مـانـده بـود كـه آرزو كـنـد, و نـه كــارى كــه نــكــرده

 سـر مــى رود... بــاًبـاشـد... حـوصـلــه اش شــد|ــدا
صداى بلند فر|اد م{زند: «مـى خـواهـم |ـك كـارى
بكنم... |ك كار جد|د...|ك خواسته تازه...اما
د|ــگــه نمــ{ـــدونم كـــه چـــه بـــخـــواهـــم و |ـــا چـــكـــار
بـكـنـم!!!»... مـرد سـفـ{ـد پـوش ظـاهـر مــى شــود و
مى گو|د: «خ{لى مـتـاسـn هـسـتـم  چـرا كـه در ا|ـن
مورد كمكـى نمـ{ـتـونم بـهـت بـكـنـم»... مـسـعـود از
موقع{ت و شرا|طى كه برا|ش پ{ش آمده بود بس{ار
احساس افسردگى و ناراحتى مى كند... با صداى آهسته,
با حالتى گر|ان و ناتوان مى گو|د: از ا|ن محل  خسته و

مر|ض شده ا م. كاشكى كه  در جهنم بودم!!»...
مرد سف{د پوش با لبـخـنـدى بـه مـسـعـود مـى گـو|ـد:
«پس فكر مى كنى كه الان كجا هستى??!!»...

طعم غذا
آلن با خوشحالى فراوان به منزل م{ا|د و به خانمش
كاتر|ن مى گو|د كه فكر ب{زنس بـسـ{ـار خـوبـى در
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سرش دارد و مطمئـن اسـت كـه در ا|ـن كـار مـوفـق
خواهد شد.. كاتر|ن بدون ه{چگونه در|غى پولـى
را كه در عـرض سـالـهـا بـراى روز مـبـادا پـس انـداز
كرده بود در اخت{ار شوهرش آلن مى گذارد... شب
در هنگام خوردن شامزن و شوهر مشغـول صـحـبـت
در مورد آ|نده شان بودند كه آ لن با خوشحالى بـه
كاتر|ن مى گو|د: عز|زم, بهت قول م{دهم كه روزى
خـواهـد رسـ{ـد تــا مــا غــذا را در بــشــقــابــهــاى طــلا

بخور|م...
كاتر|ن لبخندى م{زند و در جـواب مـى گـو|ـد: آ|ـا

طعمش ن{ز بهتر خواهد بود?!!!...


